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 4ول(ؤمهدی ماحوزی )نویسنده مس
 .ایران رودهن، اسلامی، آزاد دانشگاه رودهن، واحد فارسی، ادبیّات و زبان گروه دانشیار

 محمود طاووسي

 .ایران رودهن، اسلامی، آزاد دانشگاه رودهن، واحد فارسی، ادبیّات و زبان گروه استاد

 (2/2/69تاریخ پذیرش 2/8/69)تاریخ دریافت : 

 چکيده

های ارزشمند شعر غنایی، شعر اجتماعی است که در شکل شکواییّه، طنز،،   یکی از زمینه          
هزا، شزاعران از    گیرد. در این دسزت از سزروده   های مختلف شعری جای می هجو و ... در قالب

، ها، نادانی، فساد اخلاقی عوام و ناملایماتی از این قبیل شکایت دارند و در ایزن موولزه   نابرابری
شود. در این مواله، تلاش شده است برخی از نکزات انتوزادی و    شاعر نماینده و زبان جامعه می

ها، نود اوضزا  اقتازادی، عزدم امنیزّت و آسزایض، اوضزا  سیاسزی و نوزد          شکوه از نابسامانی
هزای مبتنزی بزر     حاکمیّت مورد بررسی قرار گیرد تا دریابیم که گلچین معانی چگونزه از آمزوزه  

های اجتماعی در دنیای معاصر بهره برده است؟  ارزشمند خود در جهت کاهض آسیب تجربیاّت
 انتوزاد و  ایزن نوشزتار کوشزیده اسزت تزا     کزدام اسزت؟   « مزن انسزانی  »چیسزت و  « من فردی»

هزای ایزن تیویز      . یافتزه را در بعد اجتماعی و سیاسی نشان دهد «گلچین معانی»های  هشکواییّ
گری اوضا  اجتماعی معاصزر شزعرش را    و روشن« من فردی»ز با گذر ادهد که شاعر  نشان می

دهد. گلچین شاعری است که  سوق می« من انسانی» سمت اندیشة عمی  و به «من اجتماعی»از 
 سیاسی پناه برده است.–ای غنایی به موضوعات اجتماعی  با دست مایه

 گلچین معانی، شکواییّه، انتواد، اجتماعی، سیاسی :واژگان کليدی
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 مهمقدّ -4

در  .ش 1796د شزد و در سزال   در تهران متولّ .ش 1261استاد احمد گلچین معانی در سال 

ماتی به اسزتخدام وزارت دادگسزتری درآمزد. و از    مشهد درگذشت. وی پس از تیایلات مودّ

کرد و چهار سال درکتابخانة مجلزس بزه کزار     در کتابخانة ملک خدمت می 1778تا  1771سال 

تا دوازده سال مشاور فرهنگی و کارشناس امور کتابخانة آسزتان قزدس    1732سال پرداخت. در 

های فارسی،  رضوی بود. از جمله آثار او گل،ار معانی، شهرآشوب در شعر فارسی، تاریخ تذکره

تزوان   مکتب وقو  در شعر فارسی، تذکرة پیمانه، فرهنگ دیوان صائب، دیوان گلچزین و ... مزی  

نگار   گلچین شخایتی چند بعدی داشت. مایّح، میوّ ، فهرست (116: 1789)باقرزاده،  .یاد کرد

 (27: 1787)ایمانی، .و شاعر بود 

 .داند را صاحب سبک و شیوة او را دقی  و راستین می ،گلچینشناسی احمد من،وی در کتاب

یز، یافتزه،   انگ وار و دل های او را مترنّم، شزیفته  غلامیسین یوسفی غ،ل (19: 1763)نول از فرحز،اد،  

)گلچزین  علاقة او به سبک عراقی است  (919: 1793)یوسفی،  .ستاید لطف موسیوایی شعر او را می

میمد فرح،اد به نول از ایرج افشار شیوة شاعری او را پیروی از قدما و متأثرّ از  (9: 1791معزانی،  

أثیر تیزت تز   ،یوسزفی معتوزد اسزت غز،ل گلچزین      (12: 1763)فرحز،اد،   .دانزد  سبک هنزدی مزی  

سزجایای   ،داریزوش صزبور   (913: 1793)یوسزفی،   .های پیچیدة هندی واقع نشزده اسزت   مضمون

کار، متواضزع   قلب، رؤُوف، صدی ، درست نهایت خوش ستاید و او را مردی بی اخلاقی او را می

 (111-113: 1733)صبور، .کند  و فروتن و انسانی وارسته معرفی می

 پژوهش ؤالهایس -4-2

ی که در این پژوهض در پی پاسخ به آن هستیم این است که شاعر چگونزه از  ترین سوال مهم

های مبتنی بر تجربیاّت ارزشزمند فزردی، اجتمزاعی و انسزانی در جهزت کزاهض و نوزد         آموزه

های اجتماعی در دنیای معاصر بهره برده است و اهمّیّت این مسأله در آن است که شزعر   آسیب

 واقعی معاصر، شعری اجتماعی است.
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 فرضية پژوهش -4-1

ترین فرضیه که این پژوهض در پی اثبات آن است ایزن کزه شزاعر هرچنزد دغدغزه و       اصلی

های اجتماعی عازر خزود    اماّ متأثرّ از شعر اجتماعی معاصر، آسیب ؛کامی فردی داشته استتلخ

پزذیری   کند و در اندیشة آرمانی او شعر والاتر انسانی تجلّی دارد تزا بزا مسزیولیّت    را آشکار می

، از «مزن  فزردی  »پیشه نمایان گردد و با گذر از  ستی، و عدالت بویژه در اشعار عاری خود، ظلم

 یابد. تعالی می« انسانیمن  »به « من  اجتماعی»

 پيشينة تحقيق -4-1

نود و بررسی کزرده   «چشمة روشن»او را در کتاب  «سایة گیسوی»غلامیسین یوسفی غ،ل 

به کوشزض   «نامه معانی»توان به کتاب  از دیگر آثار در این زمینه می (99-92: 1793)یوسفی، .است

شزر    ،داریزوش صزبور   (97-16: 1762، )ایمزانی  .بهروز ایمانی که یادنامة شاعر است؛ اشاره کرد

که تذکرة سزخنوران روز بزه    «تذکرة صدف»ت شعر او را در های اخلاقی و کیفیّ حال و ویژگی

ر یمیمد فرح،اد او را بزه عنزوان یکزی از مشزاه     (119-138: 1733)صبور، .رود؛ رقم زد  شمار می

عر، پروی، گلچین معانی، در مورد و فرزند شا (38-9: 1763)فرح،اد،  .فی کردکتابشناسی ایران معرّ

 (13-11: 1782)گلچین معانی )پرویز،(،  .های اخلاقی و روحی او نکاتی ارزشمند بیان داشت  ویژگی

ه و با توجّ (128-116: 1761زاده،  )صادق.زاده نی، نودی بر اشعار تعلیمی شاعر نگاشته است  صادق

هزای کلزی    شر  حال و نود آثزار و بررسزی  هایی که بیشتر حول میور  ها و کتاب به دیگر مواله

 پرداخته آمده است.

مایزة اجتمزاعی و    ست که در ایزن پزژوهض بزه تیلیزل میتزوا و درون     ا کوشض نگارنده آن

دریزابیم کزه شزعر گلچزین تزا چزه انزدازه بزا میتزوا و           سیاسی شعر گلچین معزانی برزردازد و  

  های سیاسی و اجتماعی معاصر همراه بوده است. مایه درون

 شکوایيةّ فردی -2

شزمار   بی ،شود مندی شاعر می شکایت و گله تی که موجب آزردگی انسان و انگی،ةموضوعا

منزدی از ناسراسزی ابنزای زمانزه،      وفایی معشوق و هجران او، گلزه  است. شکایت از روزگار، بی
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شکایت از حکومت و سیاست وقت، اظهار یأس و نومیدی از سرنوشت، شزکایت از رنجزوری   

 (116: 1791)رزمجو، .شَّکوی اوست  نابسامان زندگی شخای و غیره از نو  بثِ وضع و 

های فردی روانشناختی شاعر، شخایتّ و اندیشزة او و نیز، نیزوة زنزدگی و      هرچند شکواییهّ

های اجتمزاعی   کند ولی شکواییهّ های زندگی مردم را در یک دورة تاریخی خاص بازگو می دغدغه

او غلبزه دارد. در  « من فردی»شاعر بر « من اجتماعی»مند است؛ زیرا  بهره تر شاعر از جایگاهی مهم

سازد و به جزای نگریسزتن بزه     این مووله، شاعر برای غلبه بر خودبینی، دیگربینی را شیوة خود می

پردازد. غزم   های اجتماعی می اندوه درون، به عوامل بیرونی نظر دارد. به تاویرسازی کنض و تنض

این غم، غم دیگران اسزت. جهزل اجتمزاعی و فوزر و بیچزارگی      »و به عبارتی:  دیگران غم اوست

خلد. سخن از شکست است؛ اماّ نزه شکسزت فزردی،     گری و خفوان، دل شاعر را می مردم و ستم

 (132: 1789)فتوحی، « .های اجتماعی های جمعی و آرمان آل بلکه شکست ایده

ش را در شزادی دیگزران   ا د و آزادگزی سزاز  در این نگاه، شزاعر خزود را از خزود، رهزا مزی     

جوید. او آیینة تمام نمای تظلّمات اجتماعی اسزت. بزا بررسزی مضزمون شزعر چنزد شزاعر         می

توان به حوای  اجتماعی آن عار پی برد و همچنین با موایسزة آن بزا    برجسته در هر عاری می

 تر دست یافت. مضمون شعرهای اجتماعی به نتایجی مطلوب

اس و ظریزف و  هاسزت. روحیزة حسّز    ی آمیخته به انوا  دردها و ناامیدیوجود گلچین معان

ت و دیگزر  شود که نتواند در آسودگی و آرامض بسر برد. او نظم فردی، دقّز  دقی  او موجب می

خواهد به جامعه تعمیم بدهزد و آن را بزرای جامعزة     های اخلاقی و روحی خود را می خایاه

فزردی و   ،شود؛ چه این رنجض بسامانی برافروخته میترین نا موجود هم طالب است. با کوچک

ای که بزه   در نامهنی و پریشانی و احساس تنهایی را؛ حتّی عاشوانه باشد؛ چه اجتماعی. این نگرا

آمی، زیارت شد.  نامة میبت» :یابیم شاعر معاصر علی باقرزاده )بوا( نوشته است، به روشنی درمی

خوب بخوابید و خزواب  »ودید، کسی دعا کرده بود که: قطعاً آن شبی که روزش این غ،ل را سر

 (19: 1789)باقرزاده،  «. بینم همیشه خواب پریشان می ،ولی من که دعاگویی ندارم ؛«خوش ببینید
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توانزد برخاسزته از وجزود     شود، می های شخای وجود گلچین می کوهعواملی که موجب شِ

ت گیزری اندیشزه و شخازیّ    رشد و شکلت شرایط اس و اوضا  اجتماعی و یا به علّحسّ روان

منزدان، گوینزدگان و نویسزندگان     شاعر باشد. با تاثیرپذیری او از متفکرّان پیشین، بویژه انزدیض 

هزای اجتمزاعی و سیاسزی و تزاثیر آن بزر روی       آور بر اثر مطالعة مستمر و ملاحظة نابسامانی نام

هزای فزردی و شخازی،     کوهتی شِیابند که ح ها؛ فراهم آمده است بدین حویوت دست می انسان

 تواند اوضا  اجتماعی را به نوعی بنمایاند. می ،ت داشته باشددر صورتی که عمومیّ

کند، روحیة  تر می کوه و گلایه را در دیوان او روشنچه رنگ شِ ، آن«حکیمیان»بنا به گفتة 

های  ناکامیوفا و قدرنشناس،  رنجاند؛ مردم بی همه چی، او را می حسّاس و زودرنج اوست.

ها، عملکرد بد قاضیان و  دلی عاشوانه، زن و فرزند، دوست و هم،بان، مشاغل اداری، سنگ

 .های تودیر وکلا، وزرا و شاهان، بیماری و پیری، سرنوشت و بخت و گردش آسمان و نابرابری
 (111: 1762)حکیمیان، 

منزد اسزت، رکزر     ردی گلچین که از بسامد بالایی بهرههای ف کوهدر ادامه به چند نمونه از شِ

 شود.   می

 فراق و گله از معشوق -2-4

داند که مضمون آن میرومی  می «های فراقی غ،ل»های فارسی را از نو   بیشتر غ،ل «شمیسا»

گلچین نی، از این دسته مستثنا نیست. از خوان قسمتض به  (291: 1799)شمیسا،  .هاست نیابی و کام

 (119: 1792، گلچین معزانی ) .ج، درد و رنج نرسیده است و بدین قسمت ازلی خرسند و راضی است

توانزد عوزدة دل او را    نالد که اشک و گریزه و گریبزان دریزدن نیز، نمزی      از جدایی یار چنان می

 بگشاید:

 اقمززن کجززا و احتمززال بززار سززنگین فززر   
 

 کشم وه که چون کاهم نییف و کوه آهن می
 (33)همان:  

 به دوری تو چنان رفزت خزون ز دیزدة مزن    

 

 که چون حباب به دریای خون نشسزت دلزم  

 (91)همان:  
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 ام گرهززی وا نشززد ز عوززدة دل   بززه گریززه 
 

 دگزر چزه جزای گریبزان دریزدن اسزت مززرا      
 (28)همان:  

 ام کنزی بزا دل مهزر پیشزه     جور و جفا چه می
 

 ام زنی بر رگ و جان همیشزه  نیض زبان چه می
 (62)همان:  

آیزد کزه گزویی     های عالم عاشوی چنان به تنگ مزی  گاهی او در برابر ناز معشوق و آزردگی

 هایض سایه افکنده است: اندیشة ملایم واسوختی بر غ،ل

 رخززان تززا کززی کنززی تیمززل خززواری ز گززل
 

 گلچین بس است، فکر دگر کن برای خویض
 (19 )همان: 

هزای شخازی    این گونه اندوه ناشی از تنهایی، عش  و زیبایی و هجزران و سزوز شکسزت   

مرثیزه گزوی دل دیوانزة    »طرب ضز است. شاعر دغدغة جمعی و انسانی ندارد، او سزرگردان و م 

 (132: 1789)فتوحی، است.  «خویض

 کند. سخت است که آن را مودمة مرگ قلمداد می چنانل فراق برای گلچین تیمّ

 کزنم  مانزده را در کزار هجزران مزی     باقی عمر

 

 کزنم  مرگ را بر خود بدین توریب آسان مزی 

 (72: 1792)گلچین معانی،  

 گيری و غربت گوشه -2-2

های اجتماعی را ندارند. لطافزت رو  شزاعران از    اس تاب نابرابریهای ظریف و حسّ انسان

شزاعری   وبه پژوهض و شزعر   دهند در خلوت میشود و ترجیح  ساییده می هایی نابرابریچنین 

گویزد:   د فرحز،اد مزی  گیری را در اوان کودکی شاعر شاهدیم. چنین که میمّ برردازند. این گوشه

رفت و از همان دورانزی کزه    شد و به کوچه و خیابان نمی کس همبازی نمی ت با هیچاز طفولیّ»

مزدم او کتزاب و   پایض به مکتب قرآن باز شد، عاش  بیورار کتاب و مطالعه شزد و مزونس و ه  

 (9: 1767)فرح،اد،  «.کاغذ و قلم بود و بس

 ها نه تنها قیزد نزام از مزا گرفزت     گیری گوشه

 

 مینت گفت و شنود خاص و عام از ما گرفت

 (71: 1792)گلچین معانی،  
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 فقر -2-1

مضمون فور و نیازمندی جسَته و گریخته در شعرهای مختلف گلچین از جوانی تا پیری بزارز  

 این تفاوت که این مضمون در سن کهولت با مضمون پیری و بیماری عجین گشته است:است. با 

 دسزتی مبزاد   در جهان یارب کریمزی را تهزی  
 

 بززا وجززود نیسززتی در عززالم هسززتی مبززاد   
 کززه دسززتض پززایمرد مززردم افتززاده بززود   آن 

 

 هیچگاه افسرده از دسزت تهزی دسزتی مبزاد    

 (13)همان:  

وار دسزت   ولی در طبع بلند او استغنایی است که صائب ؛نالد میکه از فور مادی  شاعر با این

 تی است که عارفانه پای بر سر دو عالم بنهد.و دلبستة همّ کند کس دراز نمی پیض هیچ

 دست کوته نیست ما را در خزور طبزع بلنزد   

 

 هیچ کس را از بلنزدی روی در پسزتی مبزاد   

 بززا کمززال احتیززار از هززر دو عززالم بگززذریم 

 

 بسته است ما را پای همتّ بسته نیستدست اگر 

 (18)همان:  

 پيری و بيماری -2-1

 اند: بیشتر موارد قرین هم آمدهدر دیوان گلچین مضمون پیری و بیماری در 

 مینززت پیززری ز پززا تززا در نینززدازد مززرا 
 

 کزنم  های پیری می در جوانی مش  مینت
 (91)همان:  

 بیمززاری مززن روی بززه بهبززود نززدارد

 

 ار بززروم سززود نززدارد دنبززال مسززیح 

 از نالة خاموش من آگاه کسی نیسزت  
 

 سوزم و این سوختگی دود نزدارد  می
 (129)همان:  

کند، حال و روز اکنون خود را که سرشار  اش بیان می ای که در مااحبه در غ،ل چاپ نشده

 کند: میاین چنین رکر « بلای پیری»از ناامیدی و بیان عوارض پیری و بیماری است با عنوان 

 از جان و جهان گشته دلم سیر ز پیزری 
 

 کشد این پیر ز پیزری  ها می بنگر که چه
 چون خانة ویران بزه سزراپای وجزودم    

 

 جززایی نبززود درخززور تعمیززر ز پیززری 

 پایم نزرود پزیض بزه طزی قزدمی چنزد       

 

 ام بسززتة زنجیززر ز پیززری  گززویی شززده

 (198: 1781)گلچین معانی،  
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مایة پیری و بیماری است و روزگار پیزری رودکزی    یخته به درونها و رو  شعر آم تمام واژه

شزمرد و   کند. شاعر ناامید از داشتن آرزوهای تازه، دیزدار دوسزتان را غنیمزت مزی     را تداعی می

آرزوهای شاعر را بر بزاد داده اسزت و    ،چرا که گردش زمانه ؛داند ر میجهان را در این امر مواّ

 ر دل شاعر نشانده است.گرد پیری و رنج بیماری، حسرت ب

 امیززد و آرزو را بززر طززاق نززه کززه آخززر
 

 باید ز ناامیدی حسرت بزه گزور بزردن   
 گلچین در این دقای ، دیدار دوسزتانت  

 
 آن نعمتی که باید، بس مغتزنم شزمردن  

 (121: 1792)گلچین معانی،  

 های اجتماعي کوهشِ -1

ه، هجو، طنز،،  که در شکل مرثیّ های ارزشمند شعر غنایی، شعر اجتماعی است یکی از زمینه

گیزرد. در ایزن دسزت از     های مختلف غ،ل، قطعه، مثنوی و ... جزای مزی   ه و ... در قالبشکواییّ

های اجتماعی، نادانی، فساد اخلاقزی عزوام، و ناملایمزاتی از ایزن      ها، شاعران از نابرابری سروده

شود. به قول شزفیعی کزدکنی:    می قبیل شکایت دارند. در این مووله شاعر نماینده و زبان جامعه

شزاعر  « مزن »نزه اشزعار   ای از من گروهی است که سرنوشت یکسانی دارند. در این گو نماینده»

بیشتر سرایندگان و شاعران دورة مشزروطه و   «من »که  اجتماعی است. چنان «من» فردی نیست؛

 (121: 1763)ر. ک. ارشاد،  «. اند معاصر از این گونه

از جملزه در شزعر    در گذشتة ادبی هزم سزابوه دارد؛   ای متفاوت عی به گونهالبته شعر اجتما

ناصرخسرو، سعدی، سیف فرغانی، مولانا و سنایی که سنایی نمونة اعزلای ایزن نزو  شزعر در     

ج، بعضی قازاید ناصرخسزرو، هزیچ     :توان گفت قااید است. در حوزة شعرهای اجتماعی می

 (39: 1799کدکنی،  )شفیعی .شعری با قااید سنایی قابل موایسه نیست

هزای   پس از مشروطه در نتیجة نفور فرهنگ نو در رهن و زبان شاعران، عناصر تخیلّ و آرمزان 

شاعر تغییر کرد و مخاطب شاعر هم که پیض از مشروطه، شخص حزاکم و سزلطان بزود، پزس از     

طف شزاعران بزه   مشروطه به جامعه و ملتّ گسترش یافت. نتیجة مستویم این تغییر، آن بود که عوا

 (177: 1787)امین،  . اجتماعی و ملیّ تبدیل شود« من»شخای و فردی به یک « من»جای 
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رود که بعضی از نویسندگان و شاعران اعتواد به شعر  این نو  از نگرش تا آنجا پیض می

 ام کهفلسفی خیّ «من»عد متعالی و انسانی و یا به قول شفیعی کدکنی والاتر دارند و آن بُ

. و یا به قول داریوش آشوری: (121: 1763)ارشاد،  کشد نمایندگی نو  انسانی را به دوش می

؛ ولی به آن کند از تجربة اجتماعی آغاز می که در بعد اجتماعیاتی است ات خوب ادبیّادبیّ»

      «. رود کند و به طرف انسانی شدن می پیدا می «بعد متعالی»گذرد و  . از آن میشود ختم نمی

 (99: 1739)آشوری،                                                                                                       
هزای عاشز     هزای عاشزوانه و رنزج    های گلچین را عش  و جلزوه  مایة بیشتر غ،ل هرچند درون

و تعلیمزی در غز،ل و    هزای دیگزر از جملزه: اجتمزاعی، سیاسزی      مایزه  دهزد؛ ولزی درون   شکل می

هزای   ها؛ نظیر قطعه، مثنوی و ... حضوری پررنزگ دارد. در میزور غز،ل    بخاوص در دیگر قالب

های انتوادی و شکایت از جامعه، شکِوه از روزگزار، زمانزه، آسزمان،     توان مضمون اجتماعی او می

غ،ل سزنتّی ایزن دوران    های اجتماعی در بخت و اقبال و گاه از بیداد اغنیا نشان یافت. البته اندیشه

گرایی  ها، به تبع آن، درون نمود چندانی ندارد؛ چه به دلیل فضای بستة سیاسی و اجتماعی آن سال

شاعران، چه به دلیل تلویّ معدود شاعران از قالب غ،ل که آن را صرفاً ظرفی برای بیان مضزامین و  

رو انتوادهای صزریح اجتمزاعی او را    . از این(86: 1796)روزبه، دانستند  عواطف عاشوانه و فردی می

سیاسزی در  -توان یافت که نیمی از آن را انتوادهای اجتماعی ، می«منتخب اشعار عاری»بیشتر در 

گیرد و نیمی دیگر به انتوادهایی به شیوة طنز،. طن،هزایی ملمزوس از دردهزای مزردم طبوزة        بر می

های اجتمزاعی، ناکارآمزدی    ور، نابسامانیهایی؛ نظیر: ف میروم جامعه و انتوادهایی مربور به دغدغه

تزر آن   رنزگ  حاکمان ناشایستة، نود کارگ،اران دستگاه حکومزت، فاصزلة طبوزاتی و در شزکل کزم     

 خواهی، عدم آزادی اندیشه و نبود قانون حکایت دارد. اندیشة وطن

 های اجتماعي از نابسامانينقد و شکوه  -1-4

مشکلات و دردهای انسانی در جامعة ایرانزی در گذشزته و حزال وجزود داشزته و دارد. از      

رت امزوال کزه در ادب   دزدی و غزا مندان گرفته تزا دیگزر مشزکلات و بزویژه     هنر قدرناشناسی

 سخن بسیار در این موارد آمده است.گذشته و حاضر، 
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میتزوای اجتمزاعی و   هزای شزاعر اسزت از     که از نخستین سزروده  «توانگر و درویض» غ،ل

آزمنزد  هزای   انسزان مند است. توانگر پیوسته به سهم درویض چشزم دارد و چشزم    تعلیمی بهره

دارد و  دست از مزیض برنمزی  حتّی هنگام سیری  ناپذیر است. این خالت گرگ است که سیری

 رنجاند: این موضوعی است که شاعر را می

 سرا هرکس فراتر پزای بگزذارد   در این مهمان
 

 از زیردستان لومه خواهد بزیض بزردارد   به جور
 (23: 1792)گلچین معانی،  

اقتبزاس کزرده؛   « لافنتزون »کزه از  « ح  با قوی است»ن،دیک به مضمون غ،ل بالا را در مثنوی 

ای آب بخورد. گرگ او را به بهانزة   خواهد از رودخانه آورده است. داستان گوسفندی است که می

هزای   های ضعیف و گرگ را نماد انسزان  توان نماد انسان د را میدرد. گوسفن آلود کردن آب می گل

 آورد: گونه می گر قلمداد کرد. شاعر نتیجة داستان را در سه بیت به طن، این توانگر و ستم

 مزززا ضزززعیفیم و خازززم، نیرومنزززد 

 

 وز قزززوی بهزززرة ضزززعیف، گ،نزززد 

 چززون نززدارد ضززعیف، تززاب قززوی   
 

 کزززی توانزززد دهزززد جزززواب قزززوی
 شزززود پامزززالتزززا ضزززعیف زبزززون  

 

 ح  به دست قویست در همزه حزال  

 (223)همان:  

توانزد چزون    ا نمیامّ کند؛ حس میرنگی وفاداری را درجامعة موجود  روان ظریف شاعر، کم

. ناامید از مردم و زمانه و پشزیمان از حضزور در   «وفا کند و ملامت کشد و خوش باشد»حافظ 

 دهد: کوه سر میخبری خود شِ لت و بیجمع آشنایان غریب و دیوسیرتان، آگاهانه از غف

 چندی به عمر کردیم، با مزردم آشزنایی  
 

 غافل که بزود مزا را، بزا کزژدم آشزنایی     
 تزا مزردم زمانزه، از مردمزی بزه دورنزد       

 

 توان کرد، با مزردم آشزنایی   یک دم نمی

 (12)همان:  

 چند گردیم به هر سو که به بازار وجود

 

 ج، دل خود به خریدار وفزایی نرسزیم  

 (31)همان:  

 دل خریدار وفزا بزود بزه بزازار وجزود     

 

 آدم نیست لیکن افسوس که در طبع بنی

 (71)همان:  
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 مسندنشزینی جا که  عای هدایت و رهبری مردم را دارد و از آنای هرکس ادّ در چنین جامعه

ارزش هنر و امور متعالی شناخته شده نیست. از این رو در قازیدة   ،است افراد به انااف نبوده

که به طن، تلخی آمیخته است به ناپاکی و خالت نادرسزت مزردم زمانزه طعنزه      «درس زندگی»

خواهد در پی شعر و شزاعری نباشزد و بزه جزای کسزب       زند و خطاب به فرزندش از او می می

 :(127: 1761زاده،  )صادقاندوزی باشد  کمال به فکر مال

 هر گمرهی از راهبران اسزت در اینجزا  

 

 وران است در اینجزا  بار از دیده هر بی

 عاری ز هنر باش خزدا را، کزه هنرمنزد    

 

 هنززران اسززت در اینجززا در بنززدگی بززی

 (38: 1792)گلچین معانی،  

لیاقت  نه تنها هنر، که عدالت و تمام امور جامعه در چنین اوضاعی بازیچة دست حاکمان بی

 گر است:ستمو 

 داد از که توان خواست؟ که زنجیر عزدالت 

 

 بززر درگززه بیززداد گززران اسززت در اینجززا   

 (38)همان:  

 ها نیست: در بند کاستی ؛ثباتی امور و جهان باور دارد اما شاعر از آن رو که به بی

 ثبات اسزت  نیک و بد زمانه، چون هر دو بی
 

 توان برد بزیم و امیزد خزود را    از یاد می
 (71 )همان: 

امزا   ؛ت گزذران زمانزه از یزاد ببزرد    خواهزد ایزن بزیم و امیزدها را بزه علّز       هر چند شاعر می

 دهد: سیاسی سوق می -های اجتماعی های اجتماعی او را به مضمون ناهنجاری

 هر خری با پای چوبین شهسواری شد به ملک
 

 زد فزرس پیزدا نشزد   وانکه بر قلزب عزدو تزا   
 (728)همان:  

خسته است. در آرزوی نوبهاری است که بزا  آن آشزیان بلبزل     «دیرپایخ،ان » شاعر از این

 باشد، نه آشیانة زا  و زغن:

 سزنج  دور از بهار خرمّ و مرغزان نغمزه  

 

 صفت داغزدار کزو   آن دل که نیست لاله

 شد دیرپزای فازل خز،ان نوبهزار کزو      

 

 با  آشزیان زا  و زغزن شزد هز،ار کزو     

 (111)همان:  
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کده برهد. او این رهزایی را در   در پی پناهی است تا از این ستمبا چنین حال و روزی شاعر 

 جوید: مرگ و پناه بردن به عالم شعر و ادب می

 امززان گززر پززایمرد مززا نشززود مززرگ بززی

 

 کزده پزای فزرار کزو     گلچین از این ستم

 بگری،م از هجزوم غزم انزدر پنزاه شزعر      

 

 در روزگار خوشتر ازین کار و بزار کزو  

 (111)همان:  

ات، بزه ادبیّز  گونه که عش  پناهگاه شاعر در مشکلات است، سعی دارد بزا پنزاه بزردن     همان

را در  ش معنا ببخشد و از دایرة تکرار بیزرون شزود. او زیسزتن واقعزی    ا کتاب و شعر به زندگی

 داند؛ نظیر اندیشة حافظ: پژوهض، شعر و ... می

 دو یار زیزرک و از بزادة کهزن دومنزی    

 

 گوشزززة چمنزززیفراغتزززی و کتزززابی و 

 (911: 1798)دیوان غ،لیات حافظ،  

سارتر که  « تهوّ»رمان  همانند های قرن بیستم؛ وران معاصر در رمان و یا نظیر نگرش اندیشه

هدف رها شده چیست؟ آفرینض!  وظیفة بشری که در دنیایی پوچ و بی»اند:  در تیلیل آن گفته

      «.دهد گونه به زندگی خود معنایی می بدینشود و  قهرمان به خل  یک اثر هنری مشغول می

 (211: 1761)شمیسا،                                                                                                             
نشینی را به زیستن در بین چنزین مردمزی    از این رو گاه در تردید برای ماندن است و ع،لت

 دهد و مرگ را بر مرگ تدریجی ماندن، پذیراتر است: ح میترجی

 روی این خل  بدانزدیض ار نبیزنم خوشزترم   

 

 گرچه دانم دوری از خل  از نظزر دورم کنزد  

 دل به جان و جان به لب دارم ز رنج زندگی 
 

 کو اجل تا زیزن لبزاس عاریزت عزورم کنزد     
 (119: 1792)گلچین معانی،  

 و قحطي انتقاد از وضع اقتصادی -1-2

سیاسی او از مشکلات ملموس جامعه، با توجزه بزه اوضزا  آن روز     -در طن،های اجتماعی

رود. نبود گندم و نان، رفزع اجبزاری حجزاب زنزان و غزرور و خودخزواهی و        کشور سخن می

 دهد.   دزدی میور انتوادهای او را تشکیل می
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موطعی از تاریخ ایزران کزه   از زبان رهگذری، دلیری و پهلوانی را در  «کار شگفت»در قطعة 

 داند که بتوانیم نانی به دست بیاوریم: سالی و بینوایی بودند؛ در این می اسیر قیط

 بزززززه دکّزززززان خبزززززازی سلسزززززبیل

 

 بیل...چه خوش گفت شخای ز ابن السّز 

 اگزززززر از دلیزززززری و جنگزززززاوری   

 

 کمزززان فلزززک را بزززه چنزززگ آوری...  

 شززگفتی در ایززن اسززت کزز، ایززن دکززان  

 

 روز گیززری دو نززان تززوانی بززه یززک   

 (711)همان:  

داند کزه از   شاعر قیطی را نتیجة عملکرد مردمی می «اندیشة فردا»انتوادی -در قطعة تعلیمی

 :اند خدا غافل شده

 فروش این همه دستی که بالا رفت سوی نان

 

 پیض از این یک بار سوی آسمان بالا نرفت...

 ها شد ز نور حز  تهزی   تا شکم پر گشت دل 

 

 هززا نرفززت نیامززد جززو، زنززگ کفززر از دلتززا 

 (717)همان:  

تأثیر اندیشة مولانا در این قطعة گلچین مشهود است. در دفتر اولّ مثنوی مولانا با آوردن تمثیلزی  

 رسد که: داند و به این نتیجه می اسرائیل را سبب منوطع شدن نعمت الهی می ناسراسی قوم بنی

 زان گزززززززدارویان نادیزززززززده ز آز 
 

 رحمززت بززر ایشززان شززد فززراز  آن در 
 هرچززه بززر تززو آیززد از ظلمززات و غززم 

 

 بززاکی و گستاخیسززت هززم   آن ز بززی

 (6-8: 1799)مثنوی معنوی،  

 انتقاد از رفع حجاب اجباری -1-1

منزد اسزت و    بهره فع حجاب اجباری زنان از لطفی خاصانتواد آمیخته به طن، او در مسألة ر

 کشد: نوگرایی افراطی اجتماعی را به پیروی تولید از بیگانگان به نود می

 روزی به صین حضرت عبزدالعظیم دیزد  
 

 با چشم خویشزتن یکزی از دوسزتان لزیم    
 کانجززا زنززان زائززره مسززتور در حجززاب   

 
 بودنززد در حززریم حززرم جملگززی موززیم  

 ناگززه ز گززرد راه یکززی پاسززبان رسززید    

 

 برد به جنزان مالزک جیزیم    چونان که ره

 گفت ای زنان روی نهان کرده در حجاب 

 

 دالکریم!آخززر حیززا کنیززد از ایززن سززیّ    

 (711)همان:  
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 (رداران و اشرا ت و آسایش اجتماعي )چماقعدم امنيّانتقاد از  -1-1

هزا و   های اجتمزاعی و سیاسزی را شزاهدیم. آسزیب     گلچین آسیب« منتخب اشعار اصلی»در 

های یک  آل ای که با ایده گذارد. جامعه تاویری از جامعة نامتعادل را به نمایض میمشکلاتی که 

مند خیلی فاصله دارد و در الفبای انضبار اجتماعی معطّل مانده اسزت. نمونزة ایزن     جامعة قانون

 داران و اشرار سروده است: انضباطی اجتماعی شعری است که در نود چاقوکشان، چماق بی

 ر همززززی بززززاردفتنززززه از بززززام و د
 

 یزززا قضزززا و قزززدر همزززی بزززارد؟    
 رفتززززه از یززززاد، امززززن و آسززززایض  

 

 بس کزه خزوف و خطزر همزی بزارد...     

 به گذرگزه مزرو، کزه چزوب و چمزاق      
 

 بزززر سزززر رهگزززذر همزززی بزززارد    
 دار زخزززززم چاقوکشزززززان ضزززززامن 

 

 بزززر دل و بزززر جگزززر همزززی بزززارد  

 (333)همان:  

 تقاد از ارج ننهادن به هنرمندانشکِوه و ان -1-5

نزوعی شهرآشزوب مزنعکس    در اش را از یک مییط خزاص   گاهی هم شاعر ناراحتی و گله

کنزد و از خبزث نهزاد آن جامعزه و      مییطی که شاعر حساس را به لبخنزدی شزاد نمزی    ؛کند می

 دانند: نالد که ارزش هنر شاعری چون او را نمی هنران می حسادت بی

 هنزر  شوربخت دانشزم، میسزود مشزتی بزی    

 

 نعمت، این نمزک کزورم کنزد   گر ندانم قدر 

 تزرم  روی این خل  بداندیض ار نبینم خزوش  

 

 گرچه دانم دوری از خل  از نظزر دورم کنزد  

 (119)همان:  

 در این کشور که دانشمند خوار است

 

 ز هززر کززار مفیززدی بززر کنززار اسززت 

 قدری است چون خار هنرمندش ز بی 
 

 هنززر مززردم گرفتززار... بززه دسززت بززی
 و هنززر سززودنززدارد دانززض و فضززل  

 

 بزززود وگزززر بزززازار آن کاسزززد نمزززی

 اختزززر گفزززت اوسزززتاد تیزززره نمزززی 
 

 «زن خززاک بززر سززر قلززم را بززا قلززم»
 (729)همان:  

 



 صص شکوه و انتقادهای فردی، اجتماعي و سياسي در شعر احمد گلچين معاني 41،شماره 41فصلنامه تخصّصي زبان و ادبيات فارسي،دوره  57

 شکوه از روزگار -1-5

دانزد. روزگزاری    ارزش می های بی اسارت در دام روزگار را ناشی از غفلت خواسته ،گلچین

دارد و در برابر سرکشان مطیع و فرمانبر است. او رندانه راه نجات و  که بر افتادگان ستم روا می

 ارجزض  بزی هزای   بستگی داند که اعتنایی به روزگار و دل های آزاده می رهایی را در وجود انسان

کوة شاعر از مزردم زمانزه در ایزن موولزه از خزود      ستاید. شِ و آزادمنشی آزادگان را می کنند نمی

کند که در این غ،ل رهزن او از باورهزای جبزری     زمانه بیشتر است. اندیشة توانمند او کمک می

 تر به نظر آید: رنگ طبیعت دست بردارد یا لااقل کم

 حرمت آزادگان را پاس از آن دارم که نیست
 

 آزاده را سزززر در کمنزززد روزگزززار مزززردم 
 ام گلچین ز اهل روزگزار از بزس گ،نزد    دیده 

 

 بعزد از ایززنم نیسززت پززروا از گ،نززد روزگززار 

 (29)همان:  

بزا   ؛ لزذا  در نگاه شاعر جهان و روزگار در کمین اوست و آسایض را از او دریغ داشته است

 :کشد سرای دنیا را به تاویر می حسن تعلیل و تمثیلی زیبا مینت

 دردم اف،ون شد به هر جانب که رو کردم چو گوی

 

 سرا دردا که نیسزت  روی آسایض در این مینت

 دود سرگشزته هرسزو گردبزاد    از چه دانی می 
 

 گوید آسایض نجویید اندر این صیرا که نیسزت 
 (79)همان:  

مظهزر عیزب و    ،جبر زمان، اختیزار را از مزردم گرفتزه اسزت و جهزان پیزر       ،نگاه گلچین در

مایة تعلیمی و شکایت اندیشة شاعر  هاست. پس نباید به آن دل بست. با درآمیختگی درون عوار

 زند: رسد. بنابراین نهیب می لغ،د و به عم  می از سطح می

 دل در جهان پیر مبند ای جوان که هست

 

 هر سزالخورده مظهزر عیزب و عوارهزا...    

 بگذر ز خواب امن درین دیولاخ و بزاش  
 

 دارهزززا زنزززده بیزززدارتر ز دیزززدة شزززب 
 (139)همان:  

ل رنزج  های روزگزار و حز  ناشناسزی مزردم و تیمّز      سری سبک»: نویسد ش صبور میداریو

امزا همیشزه از    ؛مطالعه، گرد پیری بر سر گلچین پاشیده و با اینکه آزارش به کسی نرسیده است

 (111: 1733)صبور،  «.کشیده دارد گردش روزگار و مردم آن دلی مبتلای درد و خاطری حسرت
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جوید. جرمض را این  گشاید دلیلض را در خود می که روزگار گره از کار او نمی شاعر از این

را در آن دانزد و تزدبیر    رنگ نگشته است. خود را اسیر پنجة تودیر مزی  داند که با روزگار هم می

 چاره نیست:

 به جرم آنکه نه همرنگ روزگزار شزدم  

 

 گززره ز کززار دلززم روزگززار نگشززاید   

 (33: 1792)گلچین معانی،  

دانزد و از خزال  هسزتی     در نهایت شاعر این همه رنج و انزدوه را از روزگزار و دوران مزی   

 ای ندارد: گله

 در ملک غم شریک ندارم که از نخسزت 
 

 قبالزه کزرد  دوران به نزام مزن غزم عزالم     
 کنززیم مززا شززکوه از موسّززم روزی نمززی  

 

 گر خون دل ز حوصله اف،ون حواله کزرد 

 (121)همان:  

دورة مشزروطه اندیشزة گروهزی از گوینزدگان را     »نوشت:  «ریتشکّ»به هر تودیر، آنچه که 

ات باز نمود، و اوضا  کشور، استولال سیاسی، آزادی، ح  دگرگون کرد و دری نو بر روی ادبیّ

ت و عدالت اجتماعی، جای تودیر و سرنوشزت، آسزمان و انزدرزهای حکیمانزه و     ت ملّحاکمیّ

اندک انزدک جزای خزود را بزه      «مدار فلک کج»و  «سرهر قدّار»وات عارفانه را گرفت و ترک تعلّ

ولی در شعر  (73: 1783)تشکّری،  «.پیشه و دیوانیان خودکامه و بیگانگان سودطلب داد حکام ستم

لات بعد از مشروطه را و این یابیم و هم سیر تیوّ های گذشته می مایه اثری از درون گلچین، هم

های دیگر که با هدف  ا در قالبامّ شود؛ تغییر ناگهانی و سریع لااقل در شکل غ،ل او یافت نمی

تزر   اجتماعی و سیاسی سروده شده، هم واژگان و اصطلاحات و تعابیر بزه زبزان مزردم ن،دیزک    

 تر است. ها و میتوای جامعه در آن ملموساست و هم درد

دانزد و راه   ارزش مزی  هزای بزی   او اسارت انسان را در دام روزگار از غفلت آنان در خواسته

انزد و   دسزت کشزیده   ارزش بزی هزای   داند که از دلبستگی رهایی را توجه به اندیشة آزادگانی می

ود زمانه است و تلنگزری ناصرخسزرو   کوة او در این زمینه از مردم زمانه بیض از گلة او از خشِ

 دانند: ها را به سمت مردمانی ببرد که قدر او را نمی کوهآید که این شِ وار بر او وارد می
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 ام گلچین ز اهل روزگار از بس گ،نزد  دیده
 

 بعد از اینم نیسزت پزروا از گ،نزد روزگزار    
 (29: 1792)گلچین معانی،  

 ة سياسيشکوایيّ -1

شکوی که در آن شاعران از حاکمان وقت، مدیران سیاسزی جامعزه و فضزای     ای از بثّ گونه

 . البته اصطلا  غ،ل سیاسی را که ظاهراً(73: 1762زاده،  )باباصفری و طالبکنند  بستة آن شکایت می

اجتمزاعی   آن بزه مسزایل حزادّ    عرای بهار به کار بزرده بزود کزه در   الشّ نخستین بار مرحوم ملک

 ؛بینزیم  گونه را در غ،ل گلچین در سطح وسیع نمی . این(296-298: 1799سا، )شمیشود  پرداخته می

ولی همکاری او با جراید و حضور و پیگیری مسایل سیاسی در مطبوعات سبب شد کزه غز،ل   

 رنگی از آن داشته باشد. ،او هم

 نقد نمایندگان و مجلس -1-4

گونه  آن وده شده است؛وحة جنگ جهانی دوم سرکه در بیب «چه سود؟»در شعری با عنوان 

ی خود در آن آشفته بازار سعی کزرده  است بر حسب وظیفة ملّ همة این شعر گفتکه خود در مودّ

است با اشعار سیاسی، انتوادی و اجتماعی با سلا  قلم به مبارزه برخی،د و دین خود را نسزبت  

تیمیلی و انتاابی که ج،  . و در این شعر به نمایندگان(712: 1792)گلچین معانی، به میهن ادا کند 

بزر   نیز،  تازد و بر مردمی که در سرنوشت خود دخیزل نیسزتند و   می ،اند در پی منافع خود نبوده

 آورد: حاکمان وقت هجوم می

 ز دولتی که نبخشد به کزس رفزاه چزه سزود    

 

 ز هیززأتی کززه کنززد روز مززا سززیاه چززه سززود

 کزززار دغزززل از ایزززن گزززروه وکیزززل تبزززاه  
 

 کار مزا تبزاه چزه سزود    به غیر از آن که شود 
 تززی کززه نسززنجیده فززرق نیززک از بززد   ز ملّ 

 

 ز مردمزی کززه ندانسزته ره ز چززاه چزه سززود   

 به کشوری که در آن رسم داد منسوخ اسزت  

 

 ز آه و نالززة مظلززوم دادخززواه چززه سززود    

 (712: همان) 

از جملزه   شزود؛  دیده مزی فراوان نظم و نثر ادب فارسی بعد از مشروطه  انتواد از مجلس در

از همزان  »آیزد.   یکی از زیباترین نودهای انتوادی به حساب مزی  ،در نود آن «دهخدا»طن، زیبای 
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گویند حالا دیگر باید وکیل تعیزین   روزی که دستخط از شاه مرحوم گرفتند و دیدم که مردم می

م بزه  کنی که یک کاسة آب دا  ریختند به سر من، یکدفعه سی و سه بنزد  کرد، یکدفعه انگار می

تکان افتاد. یکدفعه چشمم سیاهی رفت. گفتم: بابا نکنید! جانم نکنید! به دسزت خودتزان بزرای    

 (177: 1781)دهخدا،  «.عی نتراشیدخودتان مدّ

شود و آن را میلّ حملزه   اعتمادی مجلس را یادآور می نی، در خاطراتض بی« رضازادة شف »

ایزران کشزور منفزردین اسزت، در ایزن کشزور        کند که داند و بر این نکته تأکید می و توهین می

 (219: 1767)نول از آبراهامیان، .هرکس برای خودش سلطانی است 

بزر   نزد و زمزان  اصولاً نهادینه شدن دموکراسی و نهادهای مربور بزه آن، کُ  ،در جوامع شرقی

از راه نادرسزت وارد مجلزس    ها و عیوب متفاوت بزر آن حزاکم اسزت. نماینزدگان     است. نوص

ها  آیند و کار آن سواد با زد و بندهای سیاسی که از عهدة قوانین بر نمی نمایندگانی بی وند.ش می

 آبرویی و دشنام است: مکر، حیله، نیرنگ، پیروی از حرص و شهوت، بی

 یاطین مجلس مزا کانزدر او  وای از این دارالشّ

 

 اند از پشت، این مشتی وکیزل  دست شیطان بسته

 حیله و نیرنگ و ریوکار شیطان چیست؟ مکر و  
 

 داب ایشان چیست؟ اسزتادی شزیطان مییزل   
 آبرویی حرفشان دشزنام و فیزض   کارشان بی 

 

 گفتگوشان جیغ و داد و های و هوی و قال و قیل

 زا خواهنزد خفزت   آنودر در این سزرای فتنزه   
 

 تا کزه برخیز،د ز اسزتولال مزا بانزگ رحیزل      
 (717: 1792)گلچین معانی،  

 کند: لیاقتی نمایندگان را چنین برجسته می فایدگی مجلس و بی بی مفید،با طن،ی مختار و 

 ایفززززای وظیفززززه نزززز،د آنززززان  

 

 دشنام و جدال و فیض وافی اسزت 

 از فیض و جدل چو خسته گردنزد  
 

 گوینزززد مزززذاکرات کزززافی اسزززت
 (721)همان:  

 فرمزا بزود. وقتزی    در جامعة آن روز سانسور شدید بر مطبوعزات حکزم   «گلچین»بنا به گفتة 

پنداشتمت طبیب دردی / نزاخوش شزدم   »گلچین را بیت این در یک غ،ل فکاهی  ،روزنامة امید

آورده بود؛ مأمور سانسور در شهربانی بیت موردنظر را سانسور کرد و در موابل  «و دوا نخوردم

  (1: 1791)گلچین معانی،  «. اهی نیستمریض در کشور شاهنش»آن نوشته بود 
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ای از  هبزه زبزان میزاوره و عزوام بزه دسزتگیری عزدّ        «بگیر بگیزر »که شاعر در مسمّط  چنان

آسه برو آسه بیا، که گربزه  »المثل  کند و با سودجستن از ضرب ها اشاره می میهنان و تبعید آن هم

 کشد: ویر میاوضا  استبدادی جامعه را به تا ،با زبان طن، «شاخت ن،نه

بگیززر بگیززره آی داداش، موقززع جززیم  

 گشززززززززززززززززززززززززززززززززتنه
 

دو سززاله ایززن بگیززر بگیززر، بززرای اهززل 

 وطنزززززززززززززززززززززززززززززززه...
 

برند، اگر که مرد یا  گیرند و می هی می

 زنزززززززززززززززززززززززززززززززززززه
 

چسبونند به هزر کزی    وصله رو زود می

 پزززززززززززززززاک دامنزززززززززززززززه
 

 

 آسه برو آسه بیا که گربه شزاخت ن،نزه  
 (719: 1792)گلچین معانی،  

 حاکماننقد وزیر و  -1-2

وقزت سزروده اسزت،     «وزیزر پیشزه و هنزر   »در انتواد به  «ای وزیر!»با عنوان  که طیدر مسمّ

کنزد کزه در برابزر     س وزیر را تهدیزد مزی  ط مخمّمستویم به جنایات او اشاره دارد. در این مسمّ

سزتم روا مزدارد    ،تدهد که بر ملّز  قدرت مردم خس و خاشاکی بیض نیست. و به او هشدار می

 ماند. که اگر موج احساسات مردم برافروخته شود؛ قدرتی برای او نمی

او را بزه امزوری کزه جامعزه نیزاز       «ابراهیم حکیمی»در نود حاکمان سیاسی آغاز زمامداری 

ت کند. او را به عبرت گرفتن از سرنوشزت حاکمزان گذشزته کزه دردی از ملّز      دارد؛ گوش،د می

بیند تزا مشزکلات مزردم     دردی نیازمند می کند و کشور را به صاحب ت میدعو اند؛ درمان نکرده

 داند: برای او ملموس باشد و کار مداوم را لازمة اصلا  کشور می

 ها گر خوب خوردی و شدی سیر ای وزیر سال

 

 از چه رو چون سیر گردیدی، شدی شیر ای وزیر

 هیچ توازیر ای وزیزر   پنجه افکندی به ما بی 
 

 ا مکن از خویض نخجیر ای وزیزر شیر باش، ام
 

 

 از غضب بر پیکر ملزت مز،ن تیزر ای وزیزر    
 (716)همان:  

خوانزد   کند؛ فاتیه می الملک بر آن صدارت می ای که حکیم به طن، بر جامعه ی دیگردر شعر

 ؛اند اند و درمان هم نشده ها شبیه هم بوده دار جامعة ایرانی را که در همة زمان و مشکلات ریشه

 کند: تر از همه استبداد را برجسته می ری،ی و مهم ناامنی، دزدی، قتل و خون :از جمله
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 فاتیه برخوان که دولت بوی الرحّمزان گرفزت  
 

 وین مریض میتضر دیگر نخواهد جان گرفزت 
 هیچ کاری گر در این مدتّ سر و سامان نیافت 

 
 کار ناامنی ف،ون از حد سر و سزامان گرفزت  

 (718)همان:  

ط دزدان را بزر کشزور مسزلّ    ،با انتوادی آمیخته بزه طنز،ی ظریزف    «ویرانة مأمون»در مثنوی 

رفزت او از مشزکلات اجتمزاعی و     داند. نسخة برون عرضه می داند و هر که دزد نیست را بی می

ت چنزین  اسزت؛ امزا کشزور و مزردم بزدان اعتوزادی ندارنزد و نیزّ         «اصلاحات اساسی»سیاسی 

 پرورانند: میای را در سر ن اندیشه

 کسززی اینجززا چززو دزدان در امززان نیسززت 
 

 که دزدی هست و از دزدان نشان نیسزت... 
 کسززی اینجززا چززو دزدان میتززرم نیسززت   

 

 عرضزه، ورنزه دزد کزم نیسزت...     تویی بزی 

 (727)همان:  

انزد و   پیمانزه  بزرد. دزد و عسزس هزم    کسی میض به سزر مزی   ت در چنین کشوری در بیملّ

 خی،د: دادخواهی مردم برنمیرسی برای  فریاد

 تا هماهنگی کند با دزد، ره،ن شد عسس

 

 وز برای قلع دزدان یک عسس پیدا نشزد 

 (728)همان:  

دارد کزه   شاعر مبهوت از ماایب موجود، فضای مبهم و تاریک جامعه را با حالتی بیان مزی 

یر جامعزة  ر او و فضای روحی و روانی در شعرش آنودر زنده و گیراست کزه تازو  وصف مؤثّ

 توان از آن درک نمود. موجود را به روشنی می

د سزاعد  میمّز »شعری است در خطاب بزه   ،سیاسی آمیخته به پند-از دیگر شعرهای انتوادی

 کند: دعوت می پذیری از سرنوشت گذشتگان عبرت ، نخست وزیر وقت، که او را به«ای مراغه

 بگیزززر از روزگزززار دیگزززران پنزززد
 

 اسزت...  که دانی روزگزار آموزگزار  
 زمزززام کشزززوری در دسزززت داری 

 

 که در وی پان،ده میلیون م،ار اسزت 

 (711)همان:  

پندی که باید بگیرد این است که صدارت پاینزده نیسزت و افتخزاری در ایزن وزارت چنزد      

 روزه وجود ندارد:
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 در این کشور صدارت آن سمندی اسزت 
 

 که هر روزی کسی بزر وی سزوار اسزت   
 افتززاده در دامتززو را نیزز، ایززن سززمند     

 
 کززه پایززت در رکززابض اسززتوار اسززت   

 کنززون صززدری، ولززی در ملززک ایززران   

 

 صززدارت را چززه جززای افتخززار اسززت  

 (711)همان:  

کنندة مردم، نبزود   سوادی، حال و روز نگران کند. از فور و بی به او مشکلات جامعه را گوش،د می

 زنند: نان که دست به احتکار میامنیتّ و آزادی، وضع نامطلوب کشاورزان و سودجویی بازرگا

 سزززوادی بزززلای فوزززر و درد بزززی  
 

 بزار اسزت...   ف،ون از آنچه گویم مرگ
 ت و آزادی و نزززانبزززه جززز، امنیّززز  

 
 که ناپیدا بزه هزر شزهر و دیزار اسزت     

 تنرنززدارم کززه ایززن درمانززده ملّزز     

 

 ز دولت چیز، دیگزر خواسزتار اسزت    

 پنززاهم ز بازرگززان بززه یزز،دان مززی    

 

 خزوار اسزت   مزرده  ت مرده و اوکه ملّ

 (712-711)همان:  

 کند: اوضا  استبدادی موجود را بر ملا می «ساعد»و با بیتی رندانه و ایهام ظریف در واژة 

 از آن ترسم کزه سزاعد رنجزه گزردد    
 

 شززمار اسززت هززا بززی وگرنززه گفتنززی
 (712)همان:  

شزد و   مزی ای، فردی مستول از دسزتگاه رضاشزاه قلمزداد     ساعد در موام یک دیرلمات حرفه

دانسزت و ضزعف او را در ایزن     وزارت خارجة انگلیس او را فردی میترم و قابزل اعتمزاد مزی   

و لازم بزه رکزر    (211: 1767)آبراهامیزان،   .تواند در برابر نمایندگان ایستادگی کند دیدند که نمی می

 (216ان: )هم .خواندند نشاندة انگلیس می های آزادی و توده، او را دست  است اعضای فراکسیون

، در نود حکومت وقت به تشریح اوضزا  اجتمزاعی   «دولت تهران»در شعر دیگری با عنوان 

پردازد و با نود طاغیان، یاغیان، سزارقان، تزاجران، کاسزبان و حاجیزان دزد و دیگزر طبوزات        می

پزردازد و مبزارزة قلمزی شزاعران را بزا ایزن        ناشایست اجتماعی به روشنگری در این زمینه مزی 

 داند: ای مورد نود، مبارزة مشت با سندان میه گروه

 طاغیان از ضعف دولت دم به دم طغیان کنند

 

 یاغیان بر جان خل  افتاده خوش جولان کنند

 سززارقان در روز روشززن هسززتی مززردم برنززد 

 

 .جانیان در کوی و برزن قاد این و آن کنند

 (711: 1792)گلچین معانی،  
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 بیند تا به اصلا  جامعه بیندیشد: که مردی نمی نالد از این رو به حال کشوری می

 ماییم که در کشزور خزود مزرد نزداریم    

 

 یک مرد که باشد به تزنض درد نزداریم  

 هنری دعوی اصزلا  کنزد لیزک    هر بی 

 

 آنکس که توان عرض هنر کرد نزداریم 

 (719)همان:  

 انتقاد از حضور بيگانگان -1-1

آورد. با طن،ی برگرفتزه از   حضور بیگانگان را در کشور تاب نمی ،پرستی شاعر ة وطنروحیّ

 داند: حال و روز مردم میروم، حضور بیگانگان را سبب تشدید میرومیت جامعه می

 کززودکی شززیره کززرد داخززل ماسززت   
 

 نمززا نخواهززد شززد دیززد کززاین خززوش
 خواسززت کزز، یکززدگر جززدا کنززدش   

 

 دیزززد دیگزززر جزززدا نخواهزززد شزززد...

 ماست کشور ماسزت شیره غیر است و  

 

 کززه از ایززن غززم رهززا نخواهززد شززد   

 (719)همان:  

در جای دیگر نی، در نود اوضا  اقتاادی به حضور مستشاران خارجی که مسبب ایزن امزر   

 اشاره دارد: ،هستند

 امززززور اقتاززززادی نیزززز، یکسززززر 
 

 خراب از دست مشتی مستشار اسزت 
 (712)همان:  

مستشاران بیگانه از سزوی دولزت بزه بهانزة تثبیزت      همچنین انتواد خود را نسبت به حضور 

 دارد: گونه بیان می ها این قیمت

 نرخ کالا رفت بالا وانزدرین مزدت مزدام   
 

 ها را مستشاران خواستند ارزان کننزد  نرخ
 (719)همان:  

 موضوع نفت -1-1

دانزد و روزگزار    شمار نفت را نایب بیگانگان می سود بی «نفت»همچنین در مورد موضو  

بیند. البته شعرش آن جزا کزه    تر از خود نفت و بهرة مردم را از آن، طوق بندگی می مردم را سیاه

 شود و فخامت لازم را ندارد: پردازد؛ شعارگونه می به دردهای مستویم جامعه می
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 الی  به نز،د مزا کزه بزه جهلزیم مفتخزر      
 

 کستگی اسزت افتخزار نفزت   اسباب سرش
 انباشززتن خزز،این بیگانگززان خطاسززت    

 
 زین مخ،نی که داد، به مزا کردگزار نفزت   

 بیگانززه آب زنززدگی از نفززت مززا گرفززت 

 

 سار نفزت  از چشمه شدما را نایب، زهر 

 ایززم مززا سالهاسززت بنززدة اغیززار گشززته   

 

 ایززم خداونززدگار نفززت  بززا آنکززه بززوده 

 (213)همان:  

ارادة اصزلا  و   فراوان اجتماعی و سیاسزی، مشزکل جامعزه را نبزودِ    شاعر با بیان مشکلات 

شزمار مزردم و جامعزه را     داند تا بتوانزد دردهزای بزی    مداران صالح می سازندگی و نبود سیاست

 درمان کنند:

 شزمار ولزی اهزل درد نیسزت     درد است بزی 

 

 نامرد تا حساب کنزی هسزت و مزرد نیسزت    

 شززززدر سیاسززززت از آنززززیم مبززززتلا در ش 

 

 در این میانزه کسزی مزرد نزرد نیسزت     ک، ما 

 (721)همان:  

های مسزتویم   گلچین در نود و شِکوه« منتخب اشعار عاری»هرچند در اکثر شعرهای بخض 

هزا و شزعرهایی هزم در     رود؛ ولزی حکایزت   از مسایل جاری زندگی و جامعة موجود سخن می

ها و نمادها کمزی   ستعارهتر با طر  غیرمستویم سخن روبرو هستیم که شعر به خاطر ا شکل کلّی

گونزه   ای از این نمونه« جنگل مولا»شود و از آن انتوادهای سریع خبری نیست. شعر  دیریاب می

اشعار است. ایران به استعاره و نمادین جنگلی در نظر گرفته شده است که شیر در آن سزلطنت  

روباه، گرگ، ببزر و  ها، وزیران و مسیولان آن با چهرة منفی در هییت خرس،  کند وشخایّت می

کننزد؛ ولزی بزا حضزور شزیر       سازند و در نبود شیر ادعاهایی را مطر  می گربه این نمادها را می

 . (718)همان: شود  ها گرفته می جرأت از آن

ای سیاسزی   ای بزه هجوئیّزه   شعری آمیخته به پند از راه طنز، اسزت و تزا انزدازه    « دما  خان»

، «حکیمیزان ». (719)همزان:  ر و غرور طراحی شزده اسزت   شود که در نود عجُب، تکبّ ن،دیک می

 .شزود  های نوگرایی در آن دیده مزی  داند که نشانه را هجوی کاریکاتورگونه می« دما  خان»شعر 

نود قدرت پوشالی حاکمیّت را بزه دوش  « گرگ در دبیرستان فیروزکوهی» (198: 1762)حکیمیان، 
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اندیشزة رقیبزان سیاسزی را    « خر بیمار و سگ بیکار»و مثنوی  (721: 1792)گلچین معانی، کشد  می

هزا را   اند تا با ضزعف و افزول قزدرت رقیزب، جزا و موزام آن       کند که مترصدّ فرصت تاویر می

های  تر از دیگر جنبه شک دلنشین ها در شعر گلچین بی گونه زمینه این (263)همان: .تااحب کنند 

مند است؛ زیرا از بطن جامعة معاصر  بهرهشعر اوست و از نوگرایی خاصّی در مضمون و میتوا 

مند است. در عین حال در موایسه بزا   ای نی، بهره اخذ نموده است و از روانی و سلاست شایسته

 باشد. انتواد های صریح، شعر از فخامت و استواری بیشتری برخوردار می

  نتيجه -5

عزواطفی کزه احساسزات     سرا معمولاً به فراق عاشزوانه و عارفانزه و لطزایف و    شاعران غ،ل

، اند. این نو  از ادب غنایی، ماادی  آن زمینی باشزد یزا آسزمانی    خواننده را برانگی،اند، پرداخته

انزد کزه در    ا در ایزن میزان؛ پزس از مشزروطه شزاعرانی بزوده      امّز  مواود آن تلطیف رو  است؛

انزد   سی پناه بزرده سیا-های غنایی به موضوعات اجتماعی مایه   با دستهای متفاوت و متنوّ قالب

انزد و بزه مبزارزه بزا بیزداد       شیروری برای بیزدارباش مزردم جامعزة خزویض سزاخته      ،و از شعر

خزی یز،دی، عزارف    توان به شاعرانی چون فرّ اند که شمار آن اندک نیست. از جمله می برخاسته

ود هزای عازر خز    ق،وینی، دهخدا، بهار و غیره اشاره کرد که به طور مستویم به نوزد بیزدادگری  

هزای   هزا و نابسزامانی   ای دیگر غیر مسزتویم بزه نزابرابری    اند. در کنار این گروه دسته روی آورده

 اند.   جامعه اشاره داشته

گلچین معانی از دسته شاعرانی است کزه بزه طزور مسزتویم و غیرمسزتویم در قالزب غز،ل،        

و بزا طزر     مثنوی، قطعه و اشعار عاری به نود مسایل اجتماعی و سیاسی دست یازیده اسزت 

ای بزه انتوزاد گرفتزه     تا انزدازه های عار خود را  عدالتی ها و بی های اجتماعی، ستمگری هشکواییّ

کند با تاویرهایی  بیند تلاش می است؛ امّا او که مردم را در مشکلات اولیة زندگی سرگردان می

پروایزی را   ن بیتر اشاره دارد؛ ولی ای فضای جامعه را عینی نماید و گاهی هم به مشکلات جدّی

یزابیم. شزاید از نگزاه     گونه که در شعرهای اعتراضی معاصر هسزت؛ نمزی   در شعر سیاسی او آن
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های سنّتی مناسبت تام با چنین میتواهایی را ندارد و نی، خود شزاعر چنزین روحیزة     شاعر قالب

اصزر  بیند. تلاش گلچین در عرصة بیان دردها و مفزاهیم اجتمزاعی مع   اعتراضی را در خود نمی

ای از  شزود؛ بلکزه گرتزه    ارج نهادنی است؛ ولی به مبارزة تنزد در عرصزة سیاسزت منتهزی نمزی     

هزای عاشزوانة گلچزین کزه      ی در غ،لحتّ نمایاند؛ دردهای بویژه اجتماعی و سیاسی در برابر می

دارد بزا  عر از فزراق معشزوق و حسزرت وصزال دربزر     کوه و رنجوری شزا هستة اصلی آن را شِ

ی تعلیمزی نیز، یافزت    های طر  مسایل انتوادی و حتّ فرعی و مستول، زمینههای  موضو  و بیت

شود. از این رو شعر گلچین از سر نیاز روحی، اندیشة خود شاعر و نیزاز اجتمزاعی سزروده     می

آید این است کزه او شزاعری رنجزور     شده است و با این بررسی، آنچه از شعر و احوال او برمی

نسبت به  ،ستی،، دردمند پیشه، ظلم ود و مناف در قضاوت، عدالتور در ن عش ، تی،بین، اندیشه

های هزر روزینزه    کام بوده است و از شادی پذیر و در کل تلخ تیّاوضا  جاری زمانة خود مسیول

 مند بود. نایب و از اندیشه و سجایای روحی و اخلاقی بهره آور بی و تکرارهای ملال
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